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هشت

لحظــۀ انقــاب لحظــۀ آزاد‌شــدن و شکوفاشــدن نیروهــای عظیمــی اســت کــه از 
مــن جامعــه برخاســته و به‌نحــو شــگفت‌آوری موقعیــت و مختصــات صحنــه را تغییــر 
می‏دهنــد. بــا گــذر زمــان ایــن نیروهــا یــا در قالــب نهادهــا و ســازوکارهایی در جامعــه 
ــد،  ــد آمدن ــان کــه به‌نحــوی باورنکــردنی پدی ــا همچن پســا انقــابی تثبیــت می‏شــوند ی
 
ً
یــر زمــن رفتــه یــا اساســا درچشــم‌به‌هم‌زدنی محــو می‏شــوند. گــویی کــه آب شــده و ز

هیــچ‌گاه رنــگ وجــود را بــه قبــای ماهیــت خــود ندیده‌انــد. 
در انقــاب کبیــر اســامی بهمــنِ 57، نیــروی اجتماعــی انقــابی در ما‏ه‏هــای پــس از 
پیروزی خود را در قالب موجودیت‏هایی همچون جهاد سازندگی، کمیته، سپاه پاسداران، 
یــابی و در  بســیج مســتضعفین، نهضــت ســوادآموزی، کمیتــه امــداد و امثــال آن‌هــا باز
یــی کــرد. حــوزه  ــردن اراده و آرمــان جدیــد نقش‌آفر ــه و پیش‌ب دگرگون‌ســاختن صحن
هنــری انقــاب اســامی )بــا نــام اولیــۀ حــوزه اندیشــه و هنــر اســامی( نیــز در زمــرۀ 
 جــوان انقــابی کــه 

ً
همــن موجودیت‏هــا بــود کــه توســط جمعــی از نیروهــای عمدتــا

یحــه‏ای در شــعر و نمایــش داشــتند بنیاد گذاشــته شــد. آن  دســی بــر قلــم و قلم‏مــو یــا قر
یــج ســر و شــکل یــک نهــاد مهــم و مؤثــر در عرصــۀ فرهنــگ  موجودیــت نخســتین به‌تدر
و هنــر ایــران پســا انقــابی را یافــت و برخــاف برخــی از همگنــان خــود بــا تمــام فــراز و 
یــع  نشــیب‏ها پــس از چهــار دهــۀ همچنــان جایــگاه خــود را در ســطح اول تولیــد و توز

و آمــوزش فرهنگــی و هنــری در جامعــه ایــران حفــظ کــرده اســت. 

پیش‏گفتار پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی



نُه

کتــاب جمــع انقــــــابی‏ها کــه اینــک پیــش روی شماســت، تــاشی پژوهشـــــــی در 
یــخ تحــولات ایــن موجودیــت از منظــری نهــادی اســت؛ در واقــع، در ایــن  بازخــوانی تار
یــی آن  ــا ســازمان هنــری بــررسی و ادوار مدیر اثــر حــوزه هنــری به‌مثابــۀ یــک نهــاد ی
تحلیــل شــده اســت. بــه اقتضــای ایــن بــررسی طبیعــی اســت که اشــاراتی بــه هنرمندان، 
یکــرد ایــن اثــر  اقدامــات، برنامه‏هــا، آثــار و محصــولات هنــری نیــز شــده اســت؛ امــا رو
یــت فرهنگــی و هنــری اســت. پــس  یــخ هنــری کــه مدیر یــخ فرهنگــی یــا تار نــه تار
یــخ  پیــش از هــر چیــز به‌صراحــت بایــد گفــت کــه از ایــن کتــاب نبایــد انتظــار تار
یخــی، کــه نوشــن آن در  حــوزه هنــری را به‌معنــای مشــخص آن داشــت. چنــان تار
زمــرۀ اهــداف و برنامه‏هــای پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســامی اســت، هنــوز نوشــته 
یــخ حــوزه   در چنــن حجــم و ابعــاد محــدودی نمی‏گنجــد. تار

ً
نشــده اســت و اساســا

یــخ ظهــور اســتعدادهای هنرمنــدان و  یــخ مدیــران باشــد، تار هنــری بیــش از آنکــه تار
مؤلفــان و بــروز جوشــش‏های هنــری و ابداعــات فرهنگــی اســت. ایــن کتــاب بــه آن 
ــا اداره ســازمان  ــه همان ــل مســئله‌ای خــاص و مشــخص ک ــا ذی ــخ نظــر دارد، ام ی تار

ــری اســت، آن را می‏نگــرد.  فرهنگــی هن
، آن هــم از درون  روشــن اســت کــه پرداخــن بــه ایــن مســئلۀ مهــم و منازعه‏خیــز
مجموعــۀ حــوزه هنــری، نمی‏توانــد خــالی از حساســیت باشــد و در طــول فراینــد طــولانی 
پژوهــش و نــگارش کار ایــن حساســیت‏ها مدنظــر پژوهشــکده و نیــز مؤلــف محتــرم اثــر 
قــرار داشــته اســت. در اینجــا لازم اســت از صبــر و همراهــی بزرگوارانــۀ آقــای دکتــر ســینا 
یابان و  کلهــر سپاســگزاری کنــم کــه به‌رغــم چندیــن مرحلــه رفت‌و‌برگشــت کار میــان ارز
یف  ناظران متعدد که از جملۀ آنان رئیس ســابق حوزه هنری جناب اســتاد مؤمنی شــر
بودند و اعمال برخی تجدیدنظرها و اصلاحات اساسی، کار را تا انتها پیگیری کردند 
و به ثمر رساندند. حاصل کار گرچه همچون هر اثر دیگری خالی از برخی اشکالات 
یــژه بــرای  و نارســایی‏ها نباشــد ، امــا بــه بــاور مــا بــرای علاقه‏منــدان ایــن موضــوع و به‌و
یــت فرهنگــی در ایــران پســا انقــابی مفیــد و قابل‌اســتفاده اســت.  ذخیــرۀ دانــش مدیر
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نم/ اسکندر گرفت یا تو تقدیم کردی؟/  من اهل مذهب پرسش‌کارا

ید یا تو فروختی؟/ در جست‌وجوی کفش آبی بودم/  یدار خر خر

کفاش قهوه‌ای آورد و سبز فروخت...

)سفر عاشقانه، طاهره صفارزاده، 1353(

مذهب پرسش‌کاران
در جهانی که »سود« مادی و اقتصادی به فسلفۀ غالب آن تبدیل شده بود و زندگی 
یـت و هـم رفاقـت و صمیمـت( معنـای اصیـل و  )هـم کار و شـغل، هـم عبـادت و معنو
حقیقی خـود را از دسـت داده و به‌شـکل کالایی بـا ارزش‌گـذاری اقتصـادی و مـادی 
درآمده بود که تنها اگر »سـود« و »منفعتی« داشـت، می‌توانسـت تداوم داشـته باشـد 
و در میانۀ ناامیدی متفکران و اندیشمندان مختلف از پیدایش هرگونه روزنۀ نجات از 
سیطرۀ »قفس آهنین« سودانگاری و »کالایی‌شدن« جهان که آدمی را در خود گرفتار 
و از زندگی بیگانه کرده بود، در گوشه‌ای از جهان و در دل کشوری که با سرعت تمام 
به‌سمـت چنـان جهـانی رهسـپار بـود، تغییری غیرمنتظـره رخ داد: »انقلاب اسلامی«.
به‌سـوی  پیـش می‌رفـت،  به‌سمـت مدرن‌شـدن  تمـام  باسـرعت  کـه  مسـیر قطـاری 
مقصـد دیگـری تغییـر کـرد. ایـن مقصـد جدیـد بـه کدامین جهـان رهنمون بـود؟ جهان 

و جامعـه‌ای کـه می‌خواسـت بسـازد، چـه بـود؟

مقـــــدمــــــه



یازده

بــرای فهــم ایــن اتفــاق غیرمنتظــره بســیار ســخن گفتــه شــده؛ امــا از چشــم‌انداز 
بازگشــت معنــا بــه زندگــی و زدودن غبــار بیگانگــی از جهــان، کمتــر بــه آن توجــه شــده 
اســت. در ایــن انقــاب مــردان و زنــانی حضــور داشــتند کــه خــود را مجاهــدان راه خــدا 
ــد؛ از همــن  ــات و زندگی‌شــان را نشــانه‌ای از نشــانه‌های خداون می‌دانســتند و حی
ــرای آن‌هــا هــر کاری در هــر  ــگ و نابســامانی نداشــتند. ب ــی از آشــوب و جن ک رو، با
درجــه و ســطحی و بــا هرمیــزان از منزلــت و حیثیــی، کاری بــرای خــدا و در راه خــود 
بــود؛ درنتیجــه، در همــۀ قلمروهــای حیــات اجتماعــی، از هنــر تــا فلســفه و از صنعــت 
تــا کشــاورزی، به‌دنبــال ایــن بودنــد کــه ســهمی در راه تحقــق ارادۀ خداونــد داشــته 
باشــند. این‌گونــه، زندگــی و حیــات آن‌هــا معنــای نشــانۀ خــدا بــودن پیــدا می‌کــرد کــه 

بــر ســر مقبول‌بــودنِ آن نــزد حضــرت حــق، از یکدیگــر ســبقت می‌گرفتنــد.
، عصیـــان ملـــی اســـت در برابـــر بی‌معنـــایی  انقـــاب اســـامیِ 57 از ایـــن چشـــم‌انداز
زندگـــی روزمـــره کـــه به‌رغـــم ظاهـــر پرزرق‌و‌برقـــش، از درون تهـــی و از معنـــا خـــالی بـــود. 
عصیـــان در برابـــر ابزارشـــدن همه‌چیـــز و ابزارکـــردن همه‌چیـــز در برابـــر غلبۀ فلســـفۀ ســـود 
مـــادی بـــر حیـــات آدمـــی. امـــا اکنـــون کـــه بیـــش از چهار دهـــه از حلول آن روح اســـرارآمیز 
حیات‌بخـــش در جامعـــۀ ایـــران می‌گـــذرد و بخشـــی از آن نیـــرو از جامعـــه و ســـهر 
حیـــات اجتماعـــی ایـــران رخـــت بربســـته و بـــار دیگـــر روح ســـودجویی و منفعت‌طلـــی 
از روزنه‌هـــای جامعـــه بـــه درون آن راه یافتـــه اســـت، جـــای ایـــن پرســـش اســـت:
آیــا هنــوز هــم می‌تــوان از معنــای زندگــی ســخن گفــت؟ آیــا مفــری وجــود دارد؟ در 
جامعــه و جهــانی کــه بــار دیگــر ارزش همه‌چیــز بــا معیــار »بــه چــه کاری می‌آیــد« و 
ــر فرهنگــی«،  ــی، به‌طــور خــاص »ام »چــه ســودی دارد« ســنجیده می‌شــود و زندگ
بــه کالای مصــرفی روزمــره‌ای تبدیــل شــده اســت کــه هــر ســاعت در رســانه‌ها تولیــد و 
مصرف می‌شــود و فلســفۀ ســودانگاری با قدرتی هرچه بیشــتر بازگشــته اســت، زندگی 
« چــه معنــایی می‌توانــد داشــته باشــد؟ و حیــات اجتماعــی و به‌طــور خــاص »هنــر
 » ، چه از نوع »هنــر برای هنر یــژه اســت. هنــر داســتان فرهنــگ و هنــر در ایــن میــان و
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«، همــواره پناهــگاه و مفر  یــا »هنــر در خدمــت جامعــه« یــا »هنــر متعهــد« یــا »هنــر مبــارز
بــوده اســت. آن‌گاه کــه همــۀ درهــا بــه روی مصلحــان اجتماعــی بــرای تغییــر اجتماعــی 
ین کار بوده  بسته می‌شد، پناه‌بردن به هنر و امیدبستن به معجزۀ هنر و فرهنگ، آخر
اســت. شــاید از دل نوشــن و ســرودن و نواختن، روزنۀ امیدی برای انســان پیدا شــود.
کــه  آیــا همچنــان هنــر مفــر و روزنــۀ امیــد اســت؟ چگونــه می‌تــوان در جهــانی 
همه‌چیــز را عــادی و روزمــره و هــر آنچــه را ســخت و اســتوار اســت، دود می‌کنــد و 
بــه هــوا می‌فرســتد، همچنــان بــه هنــر امیــد داشــت تــا بتوانــد تــاب پرســش »بــه چــه 
کاری می‌آیــد« و »بایــد مفیــد باشــد« را بیــاورد؟ هنــر در چنــن زمانــه‌ای بــه چــه معنــا 
و چگونــه می‌توانــد وجــود داشــته باشــد؟ سیطره‌داشــن فکــر »بــه چــه کاری می‌آیــد« 
آن‌چنــان گســترده اســت کــه همــن جــا هــم آدمــی وسوســه می‌شــود تــا بپرســد: در 

چنــن زمانــه‌ای این‌گونــه فکرهــا و پرســش‌ها »بــه چــه کاری« می‌آیــد؟
پرســشِ »بــه چــه کار می‌آیــد«، هنــر را منکــر نمی‌شــود کــه بــا انــکارش، آن را از 
عــرش بــه فــرش بیــاورد؛ بلکــه هنــر را بــه خدمــت قــدرت، ســم، بهره‌کشــی و اســتثمار 
یک‌تــر تبدیــل می‌کنــد. از  درمــی‌آورد و آنچــه راه نجــاتی بــرای آدمــی بــود، بــه زنــدانی تار
دل همــن خطــر و چنــن چالشــی، مفهــوم »هنــر مبــارز یــا متعهــد« زاده شــده اســت تــا 
بــه مــا یــادآوری کنــد کــه هنــر به‌صــرف هنربودنــش هــم دیگــر نمی‌توانــد روزنــۀ نجــات 

باشــد. بایــد تعهــدی در آن باشــد تــا در برابــر ابزارشــدنش مقاومــت کنــد.
چگونــه می‌تــوان هنــر مبــارز و متعهــد را از هنــر ابــزاری تشــخیص داد؟ آیــا هنــر 
گاهانــه و ارادی و به‌قصــد ایجــادِ هنــرِ  متعهــد ســاختنی اســت و می‌تــوان به‌شــکل آ

ــد، ‌ســازمانی را شــکل داد؟ متعه
می‌تــوان ایــن پرســش را به‌شــکل دیگــری نیــز ادامــه داد: چگونــه ســازمان فرهنگــی 
متعهــدی تأســیس کنــم؟ چــه تفــاوتی میــان ســازمان فرهنگــی و ســازمان‌های اقتصادی 
و امنیــی و ســیاسی وجــود دارد؟ آیــا موضــوع فعالیــت و به‌طــور خــاص »موضــوع 
فرهنگ«، تأثیری در ماهیت و شکلِ سازمان دارد؟ آیا می‌تواند ماهیت و ساختار آن را 
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یــن شــکل تقســم کار جمعی، تحت‌تأثیــر قــرار دهــد؟ یــا ســازمان به‌معنــای تکامل‌یافته‌تر
در برابــر موضــوع فعالیــت خنــی اســت و از ایــن حیــث، تفــاوتی میــان ســازمان‌ها 
وجــود نــدارد؟ آیــا بایــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی از حیــث ســاختار و اداره و 
روش فعالیــت بــه همــان گونــه فعالیــت کنــد و اداره شــود کــه وزارت راه و شهرســازی 

یــا وزارت نفــت؟
یــن مقــام اداره‌کننــدۀ ســازمان نیــز گســترش  دامنــۀ ایــن بحــث را می‌تــوان بــه عالی‌تر
یــرِ یــک وزارتخانــه بایــد از جنــس موضوع فعالیت  یاســت یــک ســازمان یــا وز داد. آیــا ر
آن ســازمان باشــد؟ مثــاً، آیــا رئیــس ســازمان صدا‌و‌ســیما بایــد شــخصیت رســانه‌ای یا 

 بایــد چهــره‌ای فرهنگی باشــد؟ 
ً
یــر فرهنــگ حتمــا فرهنگــی داشــته باشــد؟ یــا وز

ــا روش‌هــای  ــدۀ آن، آی ــام اصــی اداره‌کنن ــر از ماهیــت ســازمان فرهنگــی و مق مهم‌ت
یت در قلمرو فرهنگ و هنر به همان شیوۀ نظام اداری مرسوم است؟ آیا با هنرمند  مدیر
و فعــال فرهنگــی و رســانه‌ای می‌تــوان مشــابه کارمنــد رفتــار کــرد؟ و همــان نظــم اداری و 
ساعت‌های ورود و خروجِ ثابت و نظارت‌های رسمی و خشک را در کار آن‌ها اعمال کرد؟
یسنده را به‌عنوان نیروی یک  ، کارگردان و نو ، نقاش، مجسمه‌ساز آیا می‌توان شاعر
ســازمان اســتخدام کرد؟ با احســاس شــاعری چون قیصر ام‌ینپور چه می‌توان کرد؟

خســته‌ام از آرزوهــا، آرزوهــای شــعاری
لحظه‌های کاغذی را روز و شب تکرارکردن
آفتاب زرد و غمگین، پله‌های رو به پایین
با نگاهی سرشکســته، چشــم‌هایی پینه‌بسته 
صندلی‌های خمیده، میزهای صف‌کشیده
عصر جدول‌های خالی، پارک‌های این حوالی 
رونوشت روزها را روی هم سنجاق کردم: 
عاقبــت پرونــده‌ام را بــا غبــــــــــار آرزوهــا
روی میــز خــالی من، صفحــۀ باز حوادث

شــوق پــرواز مجــازی، بال‌هــای اســتعاری
اداری زندگی‌هــای  بایــگانی،  خاطــرات 
ســقف‌های ســرد و سنگین، آسمان‌های اجاری
خسته از درهای بسته، خسته از چشم‌انتظاری
یه‌های اختیاری یــده، گر خنده‌هــای لب‌پر
پرســه‌های بی‌خیالی، نیمکت‌های خماری
شــنبه‌های بی‌پناهی، جمعه‌های بی‌قراری
خاک خواهد بست روزی، باد خواهد برد باری
در ســتون تســلیت‌ها، نامــی از مــا یــادگاری
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1. رضا داوری اردکانی، شاعران در زمانۀ عسرت، انتشارات نیل.

چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، که تعالی فرهنگ و هنر را یکی از آرمان‌های 
اصلی خود می‌دانست و تجربه‌های متعددی از تأسیس و انحلال نهادها و سازمان‌های 
فرهنگــی و موفقیــت و شکســت‌های فرهنگــی را از ســر گذرانــده اســت، آیــا می‌تــوان 

بــرای ایــن پرســش‌ها پاســخی یافــت؟
- حکومت باید با فرهنگ و هنر چه کند؟ 

- هرکس را که در آن سرا درآید، نانش دهد و از دینش نپرسد؟
- آزادشان بگذراد و موی دماغشان نشود؟

- قدر و منزلتشان را نگاه دارد و بر صدر نشاند؟
یــزی بــرای هنرمنــد و بــه کار گمــاردن و اجیرکردنشــان، خــود را بــا  - به‌جــای برنامه‌ر

برنامــۀ هنرمنــدان تطبیــق دهــد؟
یــش پیش‌انــد؟  - بــه ســخن هنرمنــد گــوش فــرا دهــد؛ چراکــه هنرمنــدان از زمانــۀ خو
»شــاعران قدیم، فاتحان شــهر و حافظان و پشــتیبانان آن بودند… گفته شــد که شــاعر 
بنیان‌گذار و پاسدارِ خانۀ مهر و عشق و دوستی و نگهبان یگانگی‌ها و پیوندهاست«.۱
یــفِ ســوار بــر اســبِ خیــال و  - بــا هنرمنــد، ایــن شــخصیت حســاس و نکته‌ســنجِ ظر

عاطفــه چــه بایــد کــرد؟ چــه می‌تــوان کــرد؟
ید؟ - تجربۀ 43سالۀ جمهوری اسلامی دراین‌باره چه می‌گو

یــف و شــکننده اســت کــه  - آیــا داســتان هنــر و فرهنــگ هــم مثــل داســتان هنرمنــد، ظر
بایــد نــرم و آهســته به‌ســراغش رفــت؟ یــا بایــد عطــای هنرمنــد را بــه لقایــش بخشــید و او 
یت  یــان فرهنــگ و هنر را با تدبیــری اداری و مدیر را بــه حــال خــودش واگذاشــت و جر
ســازمانی و کارگــزاریِ کارمنــدان بــه دســت گرفــت و پیــش بــرد؟ به‌خصــوص اینکــه 
پیــش بی‌نیــازی از هنــر و به‌خدمت‌گرفــن هنرمنــدان و  رسانه‌ای‌شــدن جهــان، بیش‌از

یــق رســانه فراهــم کــرده اســت.  امــکان مداخلــه و کنتــرل افــکار عمومــی را از طر
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- آیــا بهتــر نیســت دولــت و حکومــت به‌جــای تمرکــز و ســرمایه‌گذاری در ســرزمین 
ــر و فرهنــگ، تــوان خــود را صــرف رســانه کنــد و بــا تکنیک‌هــای مختلــفِ  لغزنــدۀ هن

ــرد؟ ــرل افــکار عمومــی، اهــداف خــود را در جامعــه پیــش بب جنــگ روانی و کنت
- آیــا رســانه مــا را از هنــر و هنرمنــد بی‌نیــاز نمی‌کنــد؟ به‌خصــوص کــه اســتخدام و 
به‌کارگیــری متخصصــان جنــگ روانی و کنتــرل افــکار عمومــی، به‌مراتــب راحت‌تــر و 

بی‌دردســرتر از هنرمنــدان اســت.
، بــه  یــان ادارۀ فرهنــگ و هنــر در کشــور در کنــار همــۀ ایــن پرســش‌های مهــم، جر
ســیاق ســابق بــه حیــات خــود ادامــه می‌دهــد. مدیــران می‌آینــد و می‌رونــد و طرح‌هــا 
و برنامه‌هایشــان را اجــرایی می‌کننــد. بایــد هــم همــن طــور باشــد؛ تــا حکومــی و 
سیاســی وجــود دارد، رقابت‌هــای ســیاسی و گفتمــانی خواهــد بــود و ســازمان‌دهی 
هنــر و فرهنــگ هــم؛ چــه بــا هــدف حفــظ قــدرت و مشــروعیت و چــه بــا عنوان‌هــای 
پرطمطــراق تعــالی و رشــدِ فرهنــگ و هنــر در جامعــه. درهرحــال، سیاســت دســت 
از ســر فرهنــگ و هنــر بــر نخواهــد داشــت و نبایــد هــم دســت بــردارد. درنتیجــه، 
 دخالــت دولــت یــا سیاســت در فرهنــگ و هنــر نیســت؛ بلکــه نحــوه و 

ً
موضــوع اساســا

، پرســش  چگونگــی دخالــت دولــت در فرهنــگ و هنــر اســت. از همــن چشــم‌انداز
ــد  یــت کاری مــن چــه بای ــه می‌پرســد: اولو ــز اهمیــت دارد ک ــری نی ــر ســازمان هن مدی

ــر چــه موضوعــات و حوزه‌هــای هنــری و فرهنگــی تمرکــز کــم؟ باشــد؟ ب
یــت  بــا وجــود افت‌و‌خیز‌هــا و تنش‌هــا و چالش‌هــایی کــه در طــول ســالیانِ مدیر
هنــری و فرهنگــیِ پیــش و پــس از انقــاب اســامی در رابطــۀ میان دولــت و هنرمندان 
وجــود داشــته و هنــوز هــم وجــود دارد، دانــش ضمــی از روش مواجهه با هنر و هنرمند 
به‌دست آمده و بخشی از عقلانیت اداره و عقل عملی مدیران فرهنگی را شکل داده 
اســت. بــر اســاس همــن عقلانیــت عمــی، روش مواجهــه بــا هنرمنــدان، ســازمان‌دهی 
یت‌هــای هنــری و فرهنگــی تعیــن می‌شــود و  ، تولیــد آثــار هنــری و اولو فرهنــگ و هنــر
راهنمــای عمــی مدیــران فرهنگــی و هنــری اســت. اگرچــه ایــن دانــش عمــی در میــان 
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مدیــران مختلــف شــدت و ضعــف دارد و در جامعــۀ مدیــران فرهنگــیِ نظــام جمهــوری 
یــع نشــده اســت، اصــول و قواعــدی دارد کــه مبنــای  اســامی بــه یــک نســبت توز
بســیاری از تصم‌یمگیری‌هــا و سیاســت‌گذاری‌های فرهنگــی و هنــری در کشــور اســت.
آیــا می‌تــوان ایــن دانــش ضمــی را بــه ســخن آورد؟ آیــا مفاهــم می‌تواننــد مــددکار 
گــر این‌گونــه شــود، می‌تــوان  آشکارشــدن ایــن بینش‌هــا و بصیرت‌هــای عمــی شــوند؟ ا
بــه پرســش‌هایی کــه در ابتــدای ایــن بحــث مطــرح شــد، پاســخ نظــری و مفهومــی داد. 
در آن صــورت، مجــالی بــرای گفت‌وگــوی علمــی و نظــری در خصــوص ایــن مســائل 

در میــان صاحب‌نظــران پیــش خواهــد آمــد.
ایــن تحقیــق چنــن ســودایی در ســر دارد و به‌نوعــی، ماجراجــویِی علمی در ســرزمین 
ناشناخته‌هاســت. هــدف، شــکار و به‌بند‌کشــیدن آن دانــش ضمــی اســت کــه حــی 
واجــدان آن دانــش نیــز گاه از وجــودش بی‌خبرنــد و تنهــا در عرصــۀ عمــل به راهنمایی 
گــر ایــن ســفر بــا موفقیــت بــه پایــان برســد، در انتهــای آن بایــد  آن گــوش فرامی‌دهنــد. ا
یــن انتظــاری اســت کــه ایــن  یــن پاســخ دهــم. ایــن کمتر بتوانــم بــه پرســش‌هایِ آغاز
تحقیــق بایــد بتوانــد از عهــدۀ آن برآیــد؛ وگرنــه همچــون بســیاری از ســفرها، نصیبــش از 
یســم، شــرح  طی‌کــردن ایــن راه، جــز رنــج و ســختی نخواهــد بــود. آنچــه در ادامــه می‌نو
جزئیــات ایــن ســفر اســت و یافته‌هــایی کــه در هــر مرحلــه نصیــب گــروه تحقیــق شــده 
ــا شکســت  ــوده ی اســت. اکنــون خواننــده بایــد قضــاوت کنــد کــه ایــن ســفر موفــق ب
، تنهــا دغدغــۀ مــا وفــاداری بــه هــدفی بــود کــه ایــن  خــورده اســت. فــارغ از نتیجــۀ کار
یــن روزهــای تحقیــق نیــز  ســفر بــرای آن و به‌خاطــر رســیدن بــه آن انجــام شــد و تــا آخر

گــروه تحقیــق از تــاش بــرای رســیدن بــه آن دســت برنداشــت.

ایدۀ اصلی تحقیق
بــارۀ آن تصمــم می‌گرفــت، ایــن بــود کــه آیــا  اولــن چیــزی کــه گــروه تحقیــق بایــد در
ــا  ــود، بلکــه ب ؟ ذهــن مــا نه‌تنهــا خــالی نب ــر ــا خی ــارۀ موضــوع تحقیــق ذهنیــت دارد ی ب در
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پیش‌فرض‌هــایی کــه برایمــان آشــکار و روشــن بــود، قــدم در ایــن ســفر گذاشــتیم. ایــدۀ 
اصــی و مرکــزی مــا ایــن بــود کــه هنــرِ مبــارز یا هنر متعهد، نســبتی با ماهیت ســازمان‌های 
فرهنگــی و هنــری دارد و از همــن رو، روش ادارۀ ســازمان فرهنگــی بــا ســایر ســازمان‌ها 
، از نظــر گــروه تحقیــق،  متفــاوت اســت یــا بایــد تفــاوت داشــته باشــد. به‌عبــارت دیگــر
یــن پرســش تحقیــق ایــن بــود: از ســویی هنــر متعهد/ پاســخ ابتــدایی بــه نخســتین و مهم‌تر
هنــر قــدسی، در شــرایط ســیاسی و اقتصــادی و اجتماعــیِ خــاصی معنــا پیــدا می‌کنــد 
، ادارۀ  و کارکردهــای اجتماعــی‌و ســیاسی و فرهنگــی مشــخصی دارد و از ســوی دیگــر
فرهنــگ و هنــر بیــش از آنکــه بوروکراتیــک باشــد، مبتــی بــر فرهنــگ ســازمانی گروه‌های 
غیررسمــی اســت؛ هــم در نــوع ســازمان و هــم در روش اداره. هنــر و فرهنگ »نظام ادارۀ« 
یژگی‌هــایی دارد؟  ــر چــه و ــراسی مخصــوصِ فرهنــگ و هن ــه خــود را دارد. بروک مختــص ب
بــرای ایــن پرســش پاســخی نداشــتیم؛ حــی به‌شــکل پاســخ موقــت: فرضیــه؛ درنتیجــه، 
گــروه تحقیــق بــدون ایــدۀ مثبــت و تنهــا بــا حدس‌هــای ابتــدایی کــه روش ادارۀ فرهنــگ را 
بــارۀ پرســش‌های دیگــر هم  غیربوروکراتیــک می‌دانســت، کار تحقیقــش را شــروع کــرد. در
وضــع بــه همــن گونــه بــود. بــرای تســهیل کار و وفــاداری بــه انگیزه‌هــای اصــی تحقیــق که 
یــن بــود، پرســش‌ها را یــک بــار دیگــر در کنــار هــم نوشــتیم  پاســخ بــه پرســش‌های آغاز
یــان تحقیــق، مســیر فعالیــت اعضــای گــروه را در گــردآوری داده‌هــا تعیــن کنــد. تــا در جر

رابطۀ دولت و هنرمندان چگونه باید باشد؟ چگونه می‌تواند باشد؟.1 
ید؟.2  بارۀ رابطۀ دولت و هنرمندان چه می‌گو یخ در تار
گــر هنــر متعهــد در چهارچــوبِ ســازمانِ فرهنگــیِ متناســی رشــد می‌کنــد و شــکوفا .3  ا

کنــم؟ چــه تفــاوتی میــان  می‌شــود، چگونــه ســازمان فرهنگــیِ متناســی تأســیس 
ســازمان فرهنگــی و ســازمان‌های اقتصــادی و امنیــی و ســیاسی وجــود دارد؟

یــر یــک وزارتخانــه بایــد از جنــس موضــوع فعالیــت .4  یاســت یــک ســازمان یــا وز آیــا ر
آن ســازمان باشــد؟ مثــاً، آیــا رئیــس ســازمان صدا‌و‌ســیما بایــد شــخصیت رســانه‌ای 
 بایــد چهــره‌ای فرهنگــی باشــد؟

ً
یــر فرهنــگ حتمــا یــا فرهنگــی داشــته باشــد؟ یــا وز
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ــه همــان شــیوۀ نظــام اداری .5  ــر ب ــت در قلمــرو فرهنــگ و هن ی ــا روش‌هــای مدیر آی
مرســوم اســت؟ آیــا بــا هنرمنــد و فعــال فرهنگــی و رســانه‌ای می‌تــوان مشــابه کارمنــد 
رفتــار و همــان نظــم اداری و ســاعت‌های ورود و خــروجِ ثابــت و نظارت‌هــای رسمــی 

و خشــک را در خصــوص کار آن‌هــا اعمــال کــرد؟
حکومت باید با فرهنگ و هنر چه کند؟ .6 
ــه اســتخدام و .7  ــد؟ به‌خصــوص ک ــاز نمی‌کن ــد بی‌نی ــر و هنرمن ــا را از هن ــا رســانه م آی

به‌کارگیــری متخصصــان جنــگ روانی و کنتــرل افــکار عمومــی، به‌مراتــب راحت‌تــر و 
بی‌دردســرتر از هنرمنــدان اســت.

یــت کاری مــن .8  آیــا پرســش مدیــر ســازمان هنــری اهمیــت دارد کــه می‌پرســد: اولو
چــه بایــد باشــد؟ بــر چــه موضوعــات و حوزه‌هــای هنــری و فرهنگــی تمرکــز کــم؟

پاســخ بــه ایــن پرســش‌ها هــدف اصــی تحقیــق بــود؛ امــا ایــن پاســخ بایــد از رهگــذر 
بــۀ مواجهــه بــا مســئلۀ  شــناختِ دانــش ضمــی داده می‌شــد کــه طــی چهــل ســال تجر

هنــر و فرهنــگ به‌دســت آمــده بــود؛ درنتیجــه، بــه خــط بــزرگ نوشــتیم:
هدف تحقیق: شناخت دانشِ ضمنی رابطۀ حکومت و هنرمندان

یــژه بــا ایــن روش، امــکان پاســخ بــه پرســش‌ها  آیــا چنــن کاری ممکــن اســت؟ به‌و
ــژه کــه در مــواردی،  ی ــوان دانــش ضمــی را شــناخت؟ به‌و ــه می‌ت وجــود دارد؟ چگون

یــش اطــاع نــدارد. خــودِ شــخص هــم از وجــود آن در نــزد خو
این پرسش‌ها و تردیدها باعث شد گروه تحقیق روش‌هایی را بررسی کند که امکان 
یخ شفاهی. ین روش چیزی نبود جز تار پاسخ به این پرسش‌ها را داشت. نزدیک‌تر

تاریخ شفاهی
یخ شفاهی در ایران که تجربیات و خاطرات افراد و نهادها و مؤسسات مختلف را  سنت تار
ین روشی بود که می‌توانست در انجام تحقیق ما را یاری کند؛  ثبت‌وضبط می‌کند، نزدیک‌تر
درنتیجه، ابتدا تجربۀ استفاده از این روش و نتایج حاصل از به‌کار‌گیری آن را بررسی کردیم.


